
راز فارغ التحصيلان بى سواد كشف شد؟
ضرر خرد جمعى در آموزش و پرورش

ما نمى خواهيم دوباره داغ دل مردم را تازه كنيم و پرونده  �
ــم روى داريه. اما گويا ما  ــى آموزش و پرورش  را بريزي باباي
هم بى خيال شويم خودشان ول كن نيستند و اين بار براى 
اين كه حسن مديريت شان را فراگستر و جهانشمول كنند، 
ــك كلاس را كه آتش  ــان همه مدارس تنها همان ي درمي
ــازي كردند، نتيجه مي گيريم مدارس براي  گرفته بودبازس
بازسازي نياز به آتش سوزي دارند.اما شما نگران نشويد خدا 

را شكرحال وزير آموزش و پرورش و توابع خوب است.  
حالا اگر ما بخواهيم به وزير  گير بدهيم، فردا مى گويند 
ستون تان همچين بى ضرر هم نيست و مديريت را تضعيف 
ــت نوك پرايد (پيكان سابق) را  كرد، براى همين بهتر اس
بگيريم به سمت مشاوران و معاونان وزير آموزش و پرورش. 

فرصت سوزى
يكى از معاونان وزير آموزش و پرورش از اين طرف گفته: 
«نبايد فرصت را از دانش آموزان بگيريم و هر ايرانى بايد حتما 

حداقل تا پايان دوره ابتدايى تحصيل كند.» 
البته نظر ما هم با اين معاون وزير يكى است كه «نبايد 
ــل را از دانش آموز گرفت» و در كل بهترين  فرصت تحصي
دفاع حمله است. اما آموزش و پرورش هم اگر فرصت كرد 
ــت يك زحمتى بكشد و با تعويض چهارتا بخارى،  بد نيس
بازسازى و مقاوم سازى چندتا مدرسه و بررسى اتوبوس هاى 
ــت زندگى و  ــه دانش آموزان فرص ــت، ب ــل از حرك اردو قب

تحصيل را بدهد. خيلى ممنون. 
راز فارغ التحصيلان بى سواد كشف شد

ــان وزير آموزش و  ــرف هم يكى ديگر از معاون از آن ط
ــر داراى«مدرك مقدماتى»  پرورش گفته: «11 ميليون نف
يعنى اول ابتدايى، هفت  ميليون نفر داراى«مدرك تكميلى» 
ــه  ميليون نفر قبول شده «دوره  ــوم ابتدايى، س معادل س
پايانى» يعنى چهارم ابتدايى و بيش از دو ميليون نفر داراى 
مدرك پنجم ابتدايى هستند.» و به آمار فوق اضافه كنيد 9 
ــواد هستند. يعنى سرجمع 32  ميليون نفر هم كاملا بى س
ــون نفر. مى بينيد. بنده خدا آن يكى معاون وزير حق  ميلي
ــد كه ملت تا پايان دبستان  ــقف آرزوهاش اين باش دارد س

درس شان را بخوانند. 
ــى كارى رو تا آخرش  ــه مى گيريم: «اگه نمى تون نتيج
ــن و همون اول بگو كار  ــروته كار رو يكى ك تموم كنى، س

تموم شد.» 
مسوول بالا بردن آمار تلفات

ــرى  ــى مى كنيم يك س ــت داريم بررس ــا مدت هاس م
خانواده ها راكه در حالت عادى بچه هايشان را براى تحصيل 
ــتند.  ــان هس ــتند و تا مقاطع بالا هم پشتيبان ش مى فرس
ــان  ــان روى پاى خودش ــرى دانش آموز هم خودش يك س
مى ايستند و به هر قيمتى درس شان را مى خوانند تا به يك 
جايى برسند. پس آموزش و پرورش – به جز بالا بردن آمار 

تلفات - دقيقا دارد چى كار مى كند؟ 
ضرر خرد جمعى

ما هميشه خيال مى كرديم مشكل جامعه ما اين است 
كه كارها گروهى انجام نمى شود. اما امروز كه با خرد جمعى 
موجود در آموزش و پرورش آشنا شديم متوجه شديم اتفاقا 
ــت كه بعضى ها اصرار دارند خردشان را با  ــكل اينجاس مش

ديگران جمع بزنند. 
نتيجه گيرى بى ضرر

ــا وزير آموزش و پرورش اگر قبلا تخصصى  - به نظر م
نداشت، الان با اين همه تلفات و صدمات مى تواند متخصص 

بهشت زهرا شود. 
ــه در دوران  ــا تجربه اى ك ــوزش و پرورش ب ــر آم - وزي
وزارتش به دست آورده، مى تواند رييس اورژانس شود. منتها 
نه اين كه ملت را تيمار كند، بلكه مى تواند بگويد در اين لحظه 
كجا چند نفر دچار سانحه، سوختگى و سقوط و ... شده اند. 

از هرنظربي ضرر 

نامه اى از هند

ــته  � ــوگ زنى نشس ــرزمين پهناور هند به س  س
ــالگى جان خود را  ــه س ــت و س ــت كه در بيس اس
ــت  ــى از دس ــى در اتوبوس ــاوز گروه ــت تج به عل
ــاره  ــود. درب ــكى ب ــته پزش ــجوى رش داد. او دانش
ــى ابوبكر  ــى پ ــرا نظرخواهى كردم از س ــن ماج اي
ــتاد دانشگاهى در هند  (C. P. Aboobacker) اس
كه سردبير نشريه بين المللى تانال آنلاين است و به 
علت ارادت  سرشارش به ادبيات ايران اين فرصت را 
چندى پيش به من داد تا سردبير افتخارى يك شماره 
ــريه اش براى معرفى ادبيات كلاسيك و معاصر  از نش
ــوى مرزها باشم. سى پى ابوبكر كه به  ايران به آن س
خاطر سلسله مقالات اجتماعى سياسى اش طرفداران 
زيادى در كشورش دارد در جواب برايم نوشته است: 
«كشور من هند عميقا از سقوط  اخلاقى  روزافزونى 
ــى ازحل شدن فرهنگ   رنج مى برد كه من آن را ناش
سرزمين ها در دهكده جهانى يا همان گلوباليزيشن 
ــادلات  ــاى تب ــه ج ــم. ب globalization)) مى دان
ــمند افكار و آراى  ملل از طريق رسانه ها، ما در  ارزش
واقع شاهد مسخ  جهانى  ارزش هاى انسانى شده ايم. 

ــردان، باخرد  پيرى و كودكان با معصوميت  پيرم
كودكى بيگانه گشته اند. برنامه هاى تلويزيون فضايى 
ــه در آن افراط در اميال طبيعى و  ــه وجود آورده ك ب
گرويدن به سوى شهوات، طبيعى و عادى مى نمايد. 
مردم فراموش كرده اند پدر كيست و چه نگاهى بايد به 
دخترانش داشته باشد. تجاوز، قتل و غارت با روزمرگى 
مردم پيوند خورده و مد  زمانه شده است. شرمنده ام 
بگويم كه كشور من به چنين وضع شرم آورى گرفتار 
آمده است. مشكل فقط سانسور نشدن  صحنه هاى 
قبيح نيست. مساله اينجاست كه سريال هاى وارداتى 
طورى ساخته شده اند كه فلسفه جديدى از زندگى را 
به مردم القا مى كنند. اصرار دارند اين رسم را بنياد نهند 
كه هدف غايى انسان فقط شهوت است و ديگرهيچ. 
و هر وسيله اى رسيدن به اين هدف را توجيه مى كند؛ 
از تجاوز گرفته تا قتل و غارت؛ از دختربچه سه ساله 

گرفته تا دانشجوى بيست و سه ساله. 
فرهنگ  دهكده جهانى تا آنجا اعمال نظر مى كند 
كه مردم متقاعد شوند عشق، مساوى با شهوت، اصلا 
ــه وفادارى  ــت و الزامى هم ب ــزى خصوصى نيس چي
ــت. اگر زمانى همه زيبايى عشق به وفادارى بود  نيس
ــى در اتوبوس هم  ــى آن، حالا حت ــه خلوت گزين و ب
مى توان به حريم ديگران تجاوز گروهى كرد و به اصل 
ــده كه همانا كامجويى و لذت طلبى است  تلقين ش
دست يافت و روز به روز بر فهرست  معشوقه هاى زنده 

يا به قتل رسيده افزود و به قله افتخار رسيد.»
ــتاد دانشگاه هند مرا ياد  ــخنان اين شاعر و اس س
ــاعر و رمان نويس  ــت از مايا آنجلو ش مقاله اى انداخ
ــت آمريكايى با عنوان «مرگ  تقوى» كه  سياهپوس
در عين غمگسارى براى قربانيان  خشونت در آمريكا، 
ــدار دهنده اى دارد: حيرت انگيز است اما ما  لحن هش
به جايى رسيده ايم كه تقوى ديگر فضيلتى به شمار 
نمى آيد. ذكر تقوى مايه تمسخر است. خود اين واژه 
حتى مغضوب واقع شده است. نويسندگان معاصر به 
ندرت كلماتى همچون پاكى، پرهيزكارى، نيكى، علو 
ــجويان،  طبع يا حتى اعتدال را به كار مى برند. دانش
ــته هاى فلسفى تدريس  غيراز آن گروهى كه در رش
ــوم و معارف دينى  ــكده هاى عل مى كنند يا در دانش
درس مى خوانند، به ندرت پرسش هايى درباره اخلاق 
ــد. بايد تحقيق كنيم  ــى مطرح مى كنن يا خداشناس
ــر  روح اجتماع  غيبت چنين خصوصياتى، چه بر س
ما آورده است. چگونه بايد آنها را از سنگينى لايه هاى 
انبوه و بار فراموشى و بطالت برهانيم تا نقش حساس 

و موثرشان را در زندگى ما باز يابند. 
ــه ما اين  ــدارد و از آنجا ك ــلأ ن ــت تاب خ طبيع
ــت را از زندگى مان رانده ايم، فتنه و  خصوصيات مثب
ــاد، شرارت و بدخواهى و انحطاط و بى بندو بارى  فس
ــاوت و  ــده اند. خيابان هاى ما از قس جايگزين آنها ش
جنايت منفجر شده و خانه هاى ما از تلخى و خشونت 
ــا از پيمودن  ــى م ــيارى از رجل سياس آكنده اند. بس
ــده، راه حرص و آز  مراحل اخلاقى والا اجتناب ورزي
ــه گرفته اند و چهره واقعى خود را پشت نقابى از  پيش

الفاظ پوك و شعارهاى توخالى پنهان كرده اند. 
هر چيزى را بهايى است؛ بهايى بس گزاف. بهايى 
كه براى به دست آوردن  پيروزى مى پردازيم تلاش، 
كوشش و انضباط وافر است و بهاى بازنده شدن، يأس، 

شكست و ناخشنودى است. 
ــاوان پس  ــر عمل خلافى ت ــه براى ه ــا ك از آنج
مى دهيم، بنابراين بايد جرات و شهامت كسب مجدد 
ــت آوردن  خود  بهتر،  ــانى و به دس ــاى انس ارزش ه

مهربان تر و سالم تر راداشته باشيم. 
ــق هاى خوب  ــوى و سرمش ــه تق ــا ب اى كاش م
ــا در مكالمات، داد  ــم، با نيت فراخواندن  آنه رو آوري
و ستدها، خانه ها و زندگى  روزمره خود و بازگرداندن  
مقام و منزلت  پر ارج و قرب  آنها در قلوبمان، راست 

همچون دوستانى بس عزيز و گرامى. 
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 پوريا عالمى

«مهدى غبرايى» از بيمارستان مرخص شد
ــنا كه چند روز پيش به  � مهدى غبرايى، مترجم نام آش

دليل بيمارى قلبى در بيمارستان بسترى شده بود، پس از 
عمل آنژيوپاستى مرخص شده و حال ايشان رو به بهبودى 
است. اين مترجم ضمن تشكر از كادر پزشكى بيمارستان 
جم و دكتر سرمد قباد و دكتر وحيد اصيلى و همكارى و 
همراهى ايشان، از تمام دوستان و كسانى كه در اين چند 

روز پيگير وضعيت شان بوده اند تشكر و قدردانى كرد. 

«محمد گلبن» بستري شد
ــزى در بخش  � ــكته مغ ــن» به دليل س ــد گلب «محم

ــتان بسترى است. بهزاد گلبن -  مراقبت هاى ويژه بيمارس
فرزند اين پژوهشگر پيشكسوت - به ايسنا، گفت: محمد 
ــنبه، 12 دى ماه، به دليل سكته مغزى به  گلبن روز سه ش
ــتان مهر تهران منتقل شده و هم اكنون در بخش  بيمارس
ــتان بسترى است. به گفته  مراقبت هاى ويژه اين بيمارس
ــيارى ندارد و  ــگر هوش ــد محمد گلبن، اين پژوهش فرزن

خونريزى مغزى او هنوز بند نيامده است.

دارالشفاء

45 سال پس از در گذشت «تختى»

جهان پهلوانا صفاى تو باد
 حسن كريم زاده
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ــرد و سنگين، «غلامرضا تختى»  در يك زمستان س
ــاملو»: «رستم  رفت. رفتنى به مثابه تعبيرى از «احمد ش
ــاهنامه رفت.» غم آن سفر ابدى و مظلوميت پهلوان  از ش
ــت. جايى كه  ــا در آن دوران قابل توصيف نيس نجيب م
ــد از دل خودمان چه بگوييم؟ تختى  ــير، خون ش دل ش
ــد. اندوه او  ــر عمر كوتاه خود در وطنش غريب ش در اواخ
ــاحت معنوى زندگى بود. مرگى زودرس و  دورافتادن از س
رازآلود كه او را رها كرد و ميليون ها هموطنش را به اسارت 
ــاند. 20 ساله بودم كه او رفت.  درد و غم اين هجران كش
روزنامه هاى وقت پر از رنج نامه و مرثيه شد. در اندوه مردى 

كه سفرش باوركردنى نبود. شاعرى، او را يك منظومه 
ناتمام خواند و در وصفش سرود: «ز شاهنامه ما رستم 

ــان رفت/ دريغ و درد كه آن افتخار ايران رفت/  پريش
وطن نداشته هم چو تو نيك فرزندى/ كه بهترين پسر 

از نزد پير كنعان رفت»
ــت. او  ــيد و رف ــر از مام وطن پركش ــن پس بهتري
ــردان جهان انداخت. پالم از  پنجه درپنجه قوى ترين م
ــوئد، احمد آييك، عصمت آتلى از تركيه، بوريس  س

كولايف، آناتولى آلبول، بوريس گورويج، الكساندر 
ــوروى سابق، پدكو سيراكوف،  ندويد از ش

احمد احمدف از بلغارستان، سياهه اى 
ــا بودند.  ــوان م ــان پهل از دلاوران زم
ــمار او باعث اين همه  مدال هاى پرش

محبوبيت و پايگاه مردمى او نشد. 
ــوب تهران  ــه اى در جن او در محل
ــد اما  ــام خانى آباد متولد ش به ن
ــان داد او زاده  حيات كوتاه او نش
جاى جاى اين آب و خاك است 

و عشقى كه مردم به او داشتند و دارند ريشه در مردانگى 
ــت. جوانمردان و عياران در  و فتوت و مردمى بودن او داش
ــده اند و همواره و همواره در  متون ادبى ما هم مكتوب ش
ــد. پورياى ولى و  ــتقبال قرار گرفتن طول تاريخ مورد اس

غلامرضا تختى پهلوانان معاصر ما هستند. 
ــاهنامه زمان ماست. همان طورى  او قهرمان ناكام ش
ــهراب قهرمانان ناكام شاهنامه فردوسى  كه سياوش و س
ــن مطلب به بريده هاى  ــتن اي بودند. زمانى كه براى نوش
ــده اند رجوع  روزنامه هاى آن دوره كه حالا كهنه و زرد ش
كردم، به شعرى از سعيد شمس انصارى رسيدم كه با هم 
آن را مى خوانيم: «اى گهر نهفته به دامان سرد خاك / كى 
مى رود ز ياد كسى خاطرات تو/ پاس صفاى باطن تختى 

هزار بار/ از ما به روح پاك جهان پهلوان درود»
ــتم زنده ياد «على حاتمى» آنقدر فرصت  دوست داش
ــى را تمام مى كرد.  ــت كه فيلم جهان پهلوان تخت مى ياف
ديالوگ هاى فاخر و منظوم او، عشقى كه به فرهنگ اصيل 
ــندى ماندگار از پهلوان  ــت، مى توانست س ايرانى داش
ــد. دريغ كه  ــل هاى بعدى باش نام آور ايران براى نس
ــاعر سينماى ما  مرگ چنين فرصتى را از ش
ــه حاتمى: «آيين  گرفت. گرچه به گفت
ــت.» چراغ  ــى نيس ــراغ، خاموش چ
جوانمردى هميشه روشن است 
و ما در پرتو آن خواهيم زيست 
و شاگردان اين مكتب خواهيم 
ــته را به  ماند. حالا كه اين نوش
پايان مى برم خدا را شاكرم كه 
مرگى به او عطا كرد كه در خور 
ــت  زندگى اش بود. او آن طور زيس
ــن جوانمردى  ــواره در آيي كه هم
ــرزمين كهن  و پهلوانى اين س
ــه قول  ــد و ب باقى خواهدمان
سياوش كسرايى: «جهان 

پهلوانا، صفاى تو باد.»

هركه نامُخت از گذشت روزگار 
 نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

اين ستون هفتگى را با اين بيت رودكى (متولد 858 و 
متوفى در 940 ميلادى) پدر شعر فارسى نوين آغاز كرده ايم 
ــتى به صورت اشاره (كوتاه)  كه يك تاريخ نگارى ژورناليس
ــت كه اندرز داده اند يا رويداد هايى  ــت درباره كسانى اس اس
است پندآموز. در تاريخ نگارى ژورناليستى بايد يك مبدا ـ 
ــت داشت بنابراين مطالبى كه در زير  روز يا هفته ـ در دس

آمده است ارتباط با نيمه ژانويه داشته است. 
Sophocles

 سوفوكلس آتنى پدر درام نويسى 18 ژانويه سال 495 
پيش از ميلاد به دنيا آمد و بيش از يكصد نمايشنامه نوشت 
ــل تا به امروز باقى  ــنامه آن به صورت كام كه هفت نمايش
مانده است. وى ضمن نوشته هاى خود همه جا ثابت كرده 
است كه سرنوشت و سرانجام يك فرد، نتيجه رفتار و اعمال 
خود اوست كه اگر غفلت و اشتباه كند شكست و بدبختى 
ــت كه اندرز هميشه تازه اى براى انسان هاست  خواهد داش
ــند و پيش از انجام  تا مراقب گفتار، كردار و رفتار خود باش
هركار، انديشه و مشورت كنند و نتيجه اقدام را برآورد و در 

ذهن مجسم سازند.
ــى مشابهت فراوانى به اندرز سوفوكلس   اين بيت فارس
دارد: تو كه مى كنى اختر خويش را بدر؛ مدار از فلك چشم 
نيك اخترى را. سوفوكلس 89 سال عمر كرد و در سال 406 

پيش از ميلاد درگذشت. 

Edgar Allan Poe
ــتان  ــنده اى كه به نگارش «داس ــو» نويس «ادگار آلن پ
ــده  ــبكى را كه الگوى اين كار ش كوتاه» نظم نوين داد و س
است به كار بست 19 ژانويه 1809 در شهر بوستون آمريكا 
ديده به جهان گشود. وى در عين حال شاعر و روزنامه نگار 
ــال ها سردبير روزنامه «رجيستر» چاپ شهر  بود. آلن پو س
ــده بود  ــور آمريكا بود. حرفه روزنامه نگارى باعث ش بالتيم
ــتان هاى كوتاه او روح واقعى داشته باشند، زيرا كه  كه داس
ــتان هاى آلن پو كه در  انعكاس واقعيت هاى روز بودند. داس

سال 1849 فوت شد هنوز تجديد چاپ مى شوند. 
Jane Austen

ــار يافت كه  ــتانى انتش  19 ژانويه 1813 در لندن داس
عنوان كتاب «غرور و تبعيض» بود. با اينكه نويسنده داستان 
خود را معرفى نكرده بود، هجوم مردم براى خريد اين كتاب 
ــاپ دوم و ظرف دو  ــان بود كه ظرف يك هفته به چ آنچن
ماه به چاپ هفتم رسيد و سرانجام «جين آستن» نويسنده 
ــد. دليل توجه مردم به خواندن اين  ــتان اعلام ش آن داس
ــتان اين بود كه جامعه انگلستان در آن زمان ـ به رغم  داس
اينكه ناپلئون بناپارت كمر به نابودى آن بسته بود ـ در آتش 
تبعيض مى سوخت و مردم از هرگونه تبعيض خسته شده 
بودند. «تبعيض» موضوع روز بود و اين نويسنده، مساله را 
به موقع تشخيص داده و به صورت داستانى جالب و دلكش 
درآورده و همه زشتى هاى «تبعيض» را منعكس و تشريح 

كرده بود. تاثير همين داستان سبب كاهش و رخت بربستن 
نسبى تبعيض از آن جامعه شد. 

George Orwell
ــاب «1984»  ــى كت ــف انگليس ــورج اورول» مول «ج
ــار اين  ــت ماه و 12روز پس از انتش ــه 1950، هف 21ژانوي
ــد را به لحاظ  ــال بع ــه در آن اوضاع جهان 36س كتاب ك
محدوديت هاى انسان و گسترش ابزارهاى كنترل پيش بينى 
كرده بود از بيمارى سل درگذشت. وى كه يك روزنامه نگار 
و داستان نويس بود كار تاليف اين كتاب معروف خود را در 
سال 1948 آغاز كرده بود و عنوانش را با جابه جا كردن دو 
رقم آخر عدد 1948 تعيين كرده و «1984» قرار داده بود. 
كتاب به صورت داستان است ولى تمامى آنچه را كه نوشته 
است عينا در دهه هاى آخر قرن بيستم و پس از آن تحقق 
ــخصيت هاى كتاب خود را در وضعيت  يافته است. وى ش
سال 1984 خيالى قرار داده بود كه همه مردم، شب و روز 
مى دوند و نگران آينده خود و تامين معاش هستند. دولت ها 
با انواع وسايل الكترونيك مردم را حتى در زندگانى خصوصى 
و خلوتشان تعقيب و استراق سمع مى كنند و هيچكس از آن 
ايمن نيست. هر فرد نسبت به فرد ديگر بدبين است و واهمه 
دارد كه مبادا مامور پليس سياسى باشد. هر كدام ديگرى را 
ــم خبرچين دولت نگاه مى كنند. دولت ها از راه دور  به چش
گفت وگوهاى مردم را مى شنوند و بر جزييات كار آنان مسلط 
هستند. آزادى و دموكراسى، در گفتار و نوشتار كلماتى زيبا 

هستند ولى در عمل رعايت نمى شوند و به نام آنها هرگونه 
فشارى به مردم وارد مى آيد و... 
Albert (Al) Hirschfeld

ــت (طنز ترسيمى نگار)  ــفيلد» كاريكاتوريس «الَ هِرش
ــش ماه عمر كرده بود 20 ژانويه 2003  ــال و ش كه 99 س
ــال تمام كاريكاتور كشيده بود  ــت. وى كه 77 س درگذش
ــاس و نظر خود را كه چراغى در تاريكى  گفته بود كه احس
ــان دهد با ترسيم  ــد و راه را پيش از افتادن در چاه نش باش
منعكس مى كند و اطمينان دارد كار او كه خدمت به جامعه 
است تاثيرگذار است. طبق نتايج نظرسنجى ها، صددرصد 
مخاطبان نشريات گفته اند كه خواهان كاريكاتور هستند. از 
كارهاى شگفت انگيز هرشفيلد، ازدواج مجدد در 93 سالگى 
با يك زن 60 ساله بود كه دوستدار كاريكاتورهاى او بود و 
خواسته بود كه اين هنرمند اواخر عمر تنها نباشد. هرشفيلد 

تا سه هفته مانده به مرگ، كاريكاتور كشيد. 

در اين فاصله در ماه ژانويه، رويدادهاى سياسى متعدد 
ــاه از ايران در 26 دى ماه  ــت ش از جمله رفتن بدون بازگش
1357، اعدام لويى شانزدهم با گيوتين و در ملاءعام در 21 
ــت لنين در 21 ژانويه 1924، شقه  ژانويه 1793، درگذش
ــيه در 21 ژانويه 1775،  شدن پوگاچِف، انقلابى بنام روس
تيرباران شدن مجتبى نواب صفوى رييس جمعيت فداييان 
اسلام با خليل طهماسبى، مظفر ذوالقدر و محمد واحدى 
سه نفر از اعضاى اين جمعيت در سپيده دم 27دى 1334 
ــلام خروج نظامى  ــكر زرهى تهران،  اع ــدان تير لش در مي
انگلستان از شرق سوئز از جمله منطقه خليج فارس تا سال 
1972 [كه آمريكا جاى آن را در اين منطقه گرفته است] و 
بازنشسته شدن فيدل كاسترو در 81 سالگى در 20 ژانويه 

2008 و مقاله نگارشدن او در تاريخ عمومى ثبت شده اند. 

«غلامرضا تختى در اين كتاب قايم شده» منتشر مي شود
نويسنده كتاب نامه به كافكا، از نگارش كتابى با عنوان «غلامرضا تختى در اين كتاب قايم شده - در 
همين حوالى» خبر داد. «يعقوب حيدرى»  به ايسنا گفت: غلامرضا تختى در زمره افرادى است كه 
به  رغم تاليف كتاب هاى متعدد درباره وى، تكليفش هنوز هم مشخص نيست. برخى او را بت كرده اند اما 
تختى يك آدم بود مثل همه ما زندگى مى كرد، گريه مى كرد و مى خنديد. در اين كتاب با پرداختن به 
زندگى اين ورزشكار از دوران كودكى اش كه مصادف بود با حكومت رضاشاه پهلوى تا دوران جوانى اش 

كه همزمان بود با حكومت محمدرضا پهلوى، به مقوله خودكشى اين ورزشكار ايرانى پرداخته ام.  www. sharghdaily.ir
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 امير حاج رضايى

د. شاعرى، او را يك منظومه 
 سرود: «ز شاهنامه ما رستم 

رد كه آن افتخار ايران رفت/ 
ك فرزندى/ كه بهترين پسر 

ــت. او  ــيد و رف م وطن پركش
ــردان جهان انداخت. پالم از 

از تركيه، بوريس صمت آتلى
وريس گورويج، الكساندر 
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 فريده حسن زاده
 مترجم

 نوشيروان كيهانى زاده

شـرق:«داورى كه دستش نلرزد داور نيست. داورى 
ــتش نلرزد با اشاره كوچكى به همان طرفى  كه دس
مى رود كه باد مى رود و در جامعه عكاسى ما، هستند 
ــان همان باد است.»«پيمان  داورانى كه تخصص ش
هوشمندزاده» داور «نخستين جشنواره ملى عكس 
كار، تعاون، اشتغال» در نامه اى خطاب به 585 عكاس 
شركت كننده در اين جشنواره، با اعلام ترك جلسه 
ــبت به نتايج نهايى اين جشنواره «اعلام  داورى، نس
ــد اعتبار» خواند.  ــود و اين نتايج را «فاق برائت» نم
ــمندزاده كه در كنار افشين شاهرودى،  پيمان هوش
ــن غفارى و كريم متقى داورى  محمود مروتى، حس

ــنواره ملى عكس كار، تعاون، اشتغال  نخستين جش
ــتند، در اعتراض به آنچه آن را «نفوذ  را برعهده داش
بيش از حد و بى سابقه برگزاركننده» خواند، جلسه 
داورى اين جشنواره را «فاقد استانداردهاى حداقلى» 
دانسته و آن را ترك كرده است. نخستين جشنواره 
ملى عكس كار، تعاون، اشتغال در سال جهانى تعاون 
از سوى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى برگزار شده 
است. محسن زين العابدينى به عنوان دبير جشنواره 
ــاور و ناظر برگزارى اين  و رضا محمدى در مقام مش
جشنواره حضور دارند و قرار است به سه برگزيده اين 
جشنواره هريك مبلغ بيست ميليون ريال اهدا شود. 
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